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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 وظیفه پزشک و پرستار 

بحث در وظیفه پزشک و پرستار نسبت به احکام خودشان بود مثل عبادات و طهارت و ... گفتیم اگر انجام 
ی که مستلزم   ی تکلیفی بر آنها مستلزم حرج باشد، حکم مستلزم حرج از آنها ساقط است و وظیفه آنها به چی 

کند و لذا اگر نماز با وضو برای آنها حرجی باشد باید با تیمم نماز بخواند و حتی اگر  نباشد تغیی  م حرج  
طیت طهور در نماز تکلیف به نماز ساقط است   .تیمم هم برای آنها حرجی باشد، بر اساس اطلاق شر

شود، چنانچه فرد با تحمل مساله بعد این است که اگر وضو برای فرد حرجی باشد که وجوبش ساقط م 
د، آیا وضو و نماز با آن وضو صحیح است؟ این بحث در برجی موارد مبتتی بر بحتی در   حرج وضو بگی 

کند( یا عزیمت )و اینکه  قاعده نفی حرج است که آیا مفاد نفی حرج، رخصت است )و صرفا الزام را نفی م
 .کند(؟ اما علی الاطلاق بر آن بحث مبتتی نیستتکلیف را ساقط م 

این درست است که اگر تکلیف حرجی باشد بر اساس قاعده نفی حرج، امر ساقط است و اگر امر نداشته  
وع هم نیست مثلا اگر روزه برای کسی حرجی باشد، روزه حرجی از او صحیح نیست چون امر به   باشد مشر

ین اختصاصی به روزه از او ساقط است و روزه بدون امر، صحیح نیست چون فعل مامور به نیست )البته ا
عبادات هم ندارد بلکه توصلیات هم در صحت نیازمند امر هستند و بدون امر اصلا صحت معنا ندارد( و 

 .با سقوط امر، محبوبیت یا ملاک هم کاشف ندارد 

اما این نکته مطلق نیست و مثلا اگر قیام در نماز برای کسی حرجی باشد با این حال فرد تحمل حرج کند و 
قیام کند، نمازش صحیح است حتی اگر مفاد دلیل نفی حرج را عزیمت بدانیم. چون اگر قیام حرجی باشد، 

طیت آن در نماز ساقط است اما دلیل نفی حرج اقتضاء نم  ط نماز است تا اگر ایستاده شر کند جلوس شر
ط نماز اخلال کرده باشد و نمازش باطل باشد. اینکه نماز مقید به قیام امر ندارد متفاوت  نماز بخواند به شر
است با اینکه نماز مقید به جلوس امر داشته باشد. مقتضای دلیل نفی حرج نفی امر به نماز مقید به قیام  

طیت قیام را ساقط ماست نه اثبات امر به نما طیت ز مقید به جلوس. دلیل نفی حرج شر کند نه اینکه شر
 .جلوس را اثبات کند 

طیت وضو را نفی م  از اما نسبت به وضو در جایی که وضو حرجی باشد، دلیل نفی حرج، شر کند و بعد 
ط شده است، پس ممکن است گفته شود اگر طرف تحمل حرج  طیت وضو، تیمم در نماز شر سقوط شر
طیت وضو و امر به نماز مقید به وضو از   د، وضو صحیح نیست چون با فرض حرج، شر کند و وضو بگی 

 .مکلف ساقط است 

طیت وضو را ساقط م  کند نه صحت آن را. به عبارت اما این حرف درست نیست چون دلیل نفی حرج، شر
 حرج امر استحبایی وضو را ساقط نم

کند )چون در آن حرجی نیست و حرج در الزام به وضو  دیگر دلیل نفی
د طهارت دارد و نماز   د، صحیح است و اگر کسی وضو بگی  است( و لذا اگر مکلف با وجود حرج، وضو بگی 
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صحیح است. پس اگر دلیل صحت وضو فقط امر به نماز با وضو بود با فرض حرج، وضو صحیح نخواهد 
بود چون امر به نماز با وضو ساقط بود و با سقوط آن دلیل دیگری بر صحت وضو نداشتیم اما دلیل 

امر  صحت وضو فقط امر به نماز با وضو نیست بلکه وضو خودش امر استحبایی دارد و دلیل نفی حرج  
 .کنداستحبایی وضو را نفی نم 

د و وقت داخل شود، حق ندارد وضو را باطل کند و با تیمم تحصیل  بلکه اگر فرد با تحمل حرج وضو بگی 
ی آب بعد از دخول  ط است و حق ندارد خودش را عاجز کند و این مثل ریختی طهارت کند چون واجد شر

 .وقت است 

د، وضوی او   نتیجه اینکه اگر پزشک یا پرستار، حرج را تحمل کند و برای امتثال امر استحبایی وضو بگی 
ی یا امتثال امر به نماز مقید به وضو،   صحیح است و نماز با آن هم صحیح است اما اگر برای امتثال امر غی 

ی امری ندارد وضوی او باطل است   .وضو گرفته باشد چون چنت 

تواند صحت وضو را اثبات کند ولی در برجی موارد صحت وضو با این  اما این بیان فقط در موارد حرج م
بیان قابل اثبات نیست بلکه اثبات صحت وضو نیازمند ترتب است. مثلا در جایی که حیوایی تشنه است و 

د، صحت وضو او متوقف بر ترتب اگر به آن آب ندهند م  د، چنانچه به آن حیوان ندهد و وضو بگی  می 
 امر استحبایی به وضو هم ساقط 

است و بدون آن وضو صحیح نیست چون با وجود مزاحم اهم، حتی
 حرج، امر استحبایی وضو را ساقط 

ی است که در بیان قبل، دلیل نفی است. تفاوت این بیان با بیان قبل همت 
طیت نماز به وضو را ساقط منم   امر استحبایی کرد بلکه صرفا شر

کند، اما در اینجا تزاحم با اهم، حتی
ی خلاف تقیه  وضو را هم ساقط م کند و لذا صحت وضو متوقف بر ترتب است. یا اگر جایی وضو گرفتی

 امر استحبایی وضو را هم ساقط م 
د باطل است چون تقیه حتی کند و فرد  باشد، چنانچه فرد وضو بگی 

د  .موظف است تقیه کند و وضو نگی 

پس اگر جایی پزشک یا پرستار امر دارد جان شخص دیگری را با دادن آب حفظ کند و او تخلف کند و با 
د، صحت وضو متوقف بر ترتب است و اگر کسی ترتب را نپذیرد وضو باطل است و فرد باید  آب وضو بگی 

 .تیمم کند و نماز بخواند 

ای که از مطالب بالا قابل استفاده است این است که هر جا حرج ناشر از مقدمات سابق بر عمل ضابطه 
کند اما اگر فرد حرج را تحمل کند، عملش صحیح است. مثلا فرد برای  باشد، دلیل نفی حرج الزام را نفی م

د باید حرجی را تحمل کند مثلا راه طولایی برود یا منت کسی را که موجب حرج است  اینکه بتواند وضو بگی 
تحمل کند یا اینکه درآوردن لباس پزشک یا پرستاری حرجی باشد، وضو بر او واجب نیست اما اگر حرج را  

د عمل او صحیح است حتی اگر ترتب را منکر باشیم و مفاد دلیل نفی حرج را هم   تحمل کند و وضو بگی 
عزیمت بدانیم. چون فرض این است که فرد حرج را تحمل کرده است )و حرج هم در مقدمات سابق بر  

 . کند عمل است( و بعد از آن وظیفه اختیاری و نماز با وضو، حرجی نیست تا دلیل نفی حرج آن را نفی 

اما اگر حرج در مقدمات مقارن با عمل یا متاخر از آن یا در خود عمل باشد، صحت عمل نیازمند به یک از 
آن دو بیایی است که گفتیم یعتی یا بر اساس امر استحبایی و یا بر اساس ترتب و اگر هیچ کدام از آنها نباشد،  

 .عمل باطل است 



بیماری این  به  اموایی که  به  ی نسبت  بوده جهت هشتم: وظایف مکلفت  اند که ها مشی و خطرناک مبتلا 
ی آنها خطر ابتلا و شایت را به همراه دارد   .تصدی تجهی 

یا نه و بر فرض که این احتمال و خطر وجود   با قطع نظر از اینکه جایی صغرویا این احتمال وجود دارد 
مکلف م باشد هر جا  برای  تواند  داشته  و خطر  احتمال شایت  اینکه  بدون  باشد  میت  ی  تجهی  متصدی 

ی میت ملازم با شایت  ی میت بر او واجب است اما اگر جایی تصدی تجهی  خودش وجود داشته باشد تجهی 
و ابتلا به بیماری باشد یا احتمال عقلایی آن وجود داشته باشد چون حرجی است، تکلیف به هر چه حرجی 

ی یا کفن  از خطر  باشد )غسل  ناشر  نیست که حرج  تکلیف حرجی فرقی  ا دفن( ساقط است. در سقوط 
شایت باشد یا حرج دیگری باشد مثلا اموات بسیار زیاد باشند که غسل همه آنها یا کفن کردن همه آنها  

 .حرجی باشد

در اینجا حتی اگر فرد بخواهد متحمل حرج هم بشود، چون امری ندارد صحت عمل حتی با ترتب هم قابل  
اثبات نیست )پس اگر غسل دادن میت حرجی باشد و فرد حرج را تحمل کند و میت را غسل بدهد این  

و با غسل باطل است و میت مثل میتی است که غسل داده نشده است( چون ترتب در فرض تزاحم است  
کند نه  فرض حکومت لاحرج، تزاحم وجود ندارد. به عبارت دیگر ترتب مشکل امر موجود را برطرف م 

به دست  است که  لباش  به  نیازمند  )مثلا  باشد  مقدمات کار  در  اگر حرج  بله  بسازد.  امر  اینکه خودش 
ی قضیه اخی  که   آوردنش حرجی است(، تحمل حرج لازم نیست اما اگر کسی حرج را تحمل کرد )مثل همت 

ی میت را فراهم کردند(، برجی از طلاب شکر الله سعیهم این حرج را به جان خریدند و مقدمات انجام تجه ی 
نکته  به همان  او لازم است  بر  ی  او  تجهی  بر  از تحمل حرج و تحصیل مقدمه، عمل  بعد  ای که گفتیم که 

 .مستلزم حرج نیست و لذا امر وجود دارد

ورت اقتضاء کند  هنوز برجی مباحث مرتبط باقی مانده است مثل جواز تعدی بر بدن میت )اگر فرضا صری
بدن او را بسوزانند یا موادی روی بدن بریزند که متلاشر شود و ...( یا لزوم توجیه بدن میت در قیی به سمت 

م م   قبله، ی که تحقیق آن را بر عهده خود دوستان محیی  گذارم. و الحمد لله رب العالمت 

 


